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 مسأله بنگاه‌داری بانک‌ها، یکی 
از چالش‌های نظام بانکی است، از 
نظر شما چه دلایلی باعث بروز این 

چالش شده است؟ 
ــران سه  ــنــگــاه‌داری در نــظــام بانکی ایـ ب
خاستگاه دارد. عقود مشارکتی نخستین 
ــت کــه لازمـــه‌ آن شریک‌شدن  مـــورد اس
بانک‌ها در فعالیت اقتصادی است. این 
عقود مشارکتی ماهیتاً به ‌نوعی بنگاه‌داری 

منجر می‌شود.
مورد دیگر، کاهش تصدی‌گری است. از 
دوره دولت سازندگی به این طرف بارها و 
بارها موج‌هایی در زمینه خصوصی‌سازی 
و جدیداً مولدسازی در دولت و واگذاری 
خصوصی  بخش  بــه  دولــتــی  بنگاه‌های 
ــات  اوق از  بسیاری  در  کــه  شکل ‌گرفته 
دولتمردان برای حفظ قدرت خود بر این 
بنگاه‌ها، در عین اینکه ظاهراً واگــذاری 
را انجام داده‌انـــد، اما در واقــع آنها را به 
دست‌های پنهان خود سپرده‌اند و با توجه 
به اینکه مدیریت برخی بانک‌ها توسط 
دستگاه‌های اجرایی به ‌صورت مستقیم 
و غیرمستقیم اعمال می‌شود، بنگاه‌داری 

ادامه پیدا کرده است.
مستقیماً  کــه  ــم  داریـ را  بانک‌ها  بــرخــی 
توسط دستگاه‌ها اداره می‌شوند. برخی 
سوی  از  غیرمستقیم  هــم  بــانــک‌هــا  از 
دستگاه‌ها اداره می‌شوند، مانند صندوق 
یک  عمده  سهام  که  فرهنگیان  ذخیره 
بانک را در اختیار دارد و ذاتــاً خصوصی 
ــت بــه‌نــوعــی  ــف ــا مـــی‌تـــوان گ ــ اســــت، ام
غیرمستقیم تحت مدیریت دولــت قرار 

دارد.
این مالکیت پنهان دستگاه‌های دولتی در 
بانک‌ها موجب می‌شود، دستورالعمل‌ها 
به‌ صورت دیکته‌ای و تحمیلی اعمال شود 
توسط  غیرمستقیم  شکل  به  دارایـــی  تا 
ــت به تملک درآیــد که ایــن هم یک  دول
سیستم  در  بنگاه‌داری  دیگر  خاستگاه 

بانکی به‌ حساب می‌آید.
خاستگاه دیگری که می‌توان مورد اشاره 
قــرار داد، ورشکستگی بنگاه‌ها و تملک 
آنها توسط بانک‌ها اســت. به ایــن معنا 
بر فرض یک بنگاه تسهیلاتی را دریافت 

می‌کند و بانک بابت مابه‌ازای بدهی آن، 
بخشی از دارایـــی‌اش را تملک می‌کند. 
به ‌صــورت کلی، قسمتی از دارایی‌هایی 
کــه تــوســط بــانــک‌هــا مــدیــریــت می‌شود 
تسویه  بابت  کــه  اســت  وثایقی  محل  از 
برخی بنگاه‌ها می‌گیرد و با توجه ‌به آنکه 
برگشت نداشته، بنابراین بخشی از بدهی 
توسط بانک تملک می‌شود. از این موارد 
یک  با  که  گرفت  نتیجه  چنین  می‌توان 
پدیده گسترده و پیچیده با خاستگاه‌های 
یک  نمی‌توان  که  هستیم  طــرف  متنوع 

نسخه واحد مورد توجه قرار داد.
این مــوارد به آن بخش از بنگاه‌ها که از 
شــأن بنگاهی بــرخــوردارنــد، برمی‌گردد. 
برخی از بنگاه‌ها تحت مدیریت بانک‌ها 
ــرار دارنـــد و دارای جــایــگــاه سازمانی  قـ
هستند. بــه‌ عــنــوان‌ مــثــال بانکی بــرای 
مدیریت حــوزه فناوری اطلاعات خود، 
شرکتی در حوزه فناوری اطلاعات تأسیس 
می‌کند که آن شرکت کار ارائــه خدمات 
به  انجام می‌دهد، ولی  الکترونیک هم 
‌جای اینکه آن را در ترازنامه و دارایی‌های 
ــد، از محل سپرده‌های  بانک جــای ده
مردم راه‌اندازی می‌کند، بنگاه‌داری شکل 
این  بــه  تازه‌تأسیس  شرکت  و  می‌گیرد 
شکل مدیریت می‌شود یا شرکت‌هایی که 
برای مدیریت بنگاه‌های تحت مدیریت 
یک بانک به وجود می‌آیند، مانند شرکتی 
که نقش هلدینگ بالاسر بنگاه‌های تملک 

شده بانک را دارد.
ــاه‌داری در  ــگـ ــنـ ــوع خــاصــی از بـ ــ ــن ن ــ ای
ج  بانک‌هاست که از جنبه بنگاه هم خار
شده و نگاه به مدیریت آن تولید ارزش 
و ثــروت از محل فعالیت‌های اقتصادی 
را به  از اداره خود  نیست، بلکه بخشی 
توجه  بــا  طبیعتاً  و  می‌سپرند  بنگاه  آن 
تلقی  خصوصی  بخش  بنگاه‌ها  اینکه  ‌به 
پرداخت‌ها،  در  آنها  اختیار  می‌شوند، 
بنابراین  ــت،  اس بازتر  غیره  و  معاملات 
فعالیت‌های‌شان را در آن شرکت انجام 

می‌دهند.
 

 اساساً بانک می‌تواند فعالیت 
بنگاه‌داری داشته باشد؟ 

ــا ایـــن کــار  در وضــعــیــت فــعــلــی کــشــور م
ــت. ســازکــارهــای قانونی برای  شدنی اس
ــاه‌داری بــانــک‌هــا  ــگـ ــنـ ــردن بـ ــدودکـ ــحـ مـ
اینکه تکالیف  از ‌جمله  پیش‌بینی‌شده، 
ــه بــانــک‌هــا باید  قــانــونــی وجـــود دارد ک
برای  را  خــود  مدیریت  تحت  بنگاه‌های 
فاقد  کــه  آنهایی  و  کنند  عرضه  ــروش  ف
مشتری باقی‌ مانده یا به دلایل مختلفی 
موانعی بــرای واگــذاری‌شــان وجــود دارد، 
بانک مرکزی اجــازه می‌دهد، همچنان 

تحت تملک بانک باقی بمانند.
به نظر مــی‌رســد، رویــکــرد بانک مرکزی 
ــوده که  ــب ــوات گــذشــتــه چنین ن ــن در س
بنگاه‌داری بانک‌ها را محدود و مدیریت 
کند. به این معنا، در صورتی‌که به‌ عنوان‌ 
مثال وقتی یک بانک اجازه دارد در حوزه 
فناوری اطلاعات با دست‌های بازتری در 
چهارچوب دولتی عمل کند، به طور حتم 
را به شرکتی که ماهیتاً بخش  کــار  ایــن 
برون‌سپاری  مــی‌شــود،  تلقی  خصوصی 
نمی‌کرد. بنابراین از دو سو باید اصلاح 
صورت گیرد، هم دست‌ بانک‌های دولتی 
در مدیریت زیرمجموعه‌های رسمی خود 
مقداری بازتر شود و هم دست‌ بانک‌ها 
را در مدیریت بنگاه‌ها کمی بسته‌تر نگه 
دارنـــد، تــا عملیات بــنــگــاه‌داری بانک‌ها 

محدودتر شود.
 البته باید در نظر داشت، این مسأله‌ای 
نیست که به ‌سادگی قابل ‌حل باشد، یعنی 
گفته شود همین امــروز تمام بنگاه‌های 
تحت مدیریت بانک‌ها واگــذار خواهند 
شد. برای این موضوع می‌توان چند دلیل 

برشمرد.
نخست اینکه عرضه این حجم از دارایی 
که در بانک‌ها مدیریت می‌شود، موجب 
کاهش ارزش دارایی‌ها در بــازار سرمایه 
خواهد شد و اختلال به وجود مــی‌آورد، 
بنابراین عرضه این دارایی‌ها در بخش 
صــورت  باید  ملایم  شیبی  بــا  خصوصی 
که  افتد  اتفاق  زمانی  باید  عرضه  گیرد. 
ظرفیت پذیرش در بــازار سرمایه وجود 
داشته باشد. بــرای ایــن موضوع اختیار 
برخی از بنگاه‌ها از بانک‌ها باید سلب شود 
و مدیریت نحوه عرضه آنها با هماهنگی و 

مدیریت بازار سرمایه صورت گیرد. از این 
‌حیث، به نظر می‌رسد وجود یک شورای 
ثبات مالی در دولت ضرورت دارد، البته 
لایــحــه‌ای در ایــن زمینه در حــال تنظیم 
است که انشاءالله در مجلس به تصویب 
برسد و در نتیجه آن شــورای ثبات مالی 
شکل بگیرد تا بتوانیم به‌ نوعی دارایی‌های 
دولت را چه مستقیم و چه غیرمستقیم 
در بازار سرمایه به ‌طوری که دچار اختلال 

نشود، عرضه کنیم.
 نکته دوم این است که در واقــع دولت 
همچنان نگاه مدیریتی و زمــامــداری به 
بنگاه‌های تحت مدیریت بانک‌ها مانند 
پتروشیمی‌ها یا صنایع بــزرگ دارد. اگر 
بخش  در  بنگاه‌ها  ــن  ای اداره  ظرفیت 
خصوصی فــراهــم نــشــود و ســازکــار‌هــای 
حقوقی، قانونی و نهادی ما برای ایجاد و 
اداره بنگاه‌های بزرگ توسط سرمایه‌های 
خُرد به وجود نیاید، واگذاری آنها منجر به 

شکست خواهد شد.
ــن زمینه صــورت   تــاش‌هــایــی کــه در ای
‌گرفته، مانند بحث بنگاه‌هایی که از طریق 
سهام عدالت قــرار اســت، اداره شوند، 
همین موضوع را نشان می‌دهد، زیرا در 
عمل همچنان در ایجاد سازکارهای نهادی 
برای اداره‌های بزرگ توسط سرمایه‌داران 
خُرد هنوز ناکام به نظر می‌رسند و توفیق 
بنابراین  نیاورده‌اند،  دست  به  چندانی 
اصــرار بــرای واگــذاری بنگاه‌های بــزرگ و 
خارج ‌کردن مدیریت آنها از دست بانک‌ها 
مادامی که ابزارهای مالی کافی از طریق 
استقرار اصول حکمرانی شرکتی فراهم 
با  ــرای اقتصاد کشور  ب نــشــود، می‌تواند 

مخاطراتی همراه باشد.
 بر همین اســاس، اصلاح قانون تجارت 
است  کلیدی  زیرساخت  یک  کشور  در 
تا بتوانیم زمینه واگــذاری این بنگاه‌های 
بزرگ را فراهم آوریم، همچنین استقرار 
ــی در نــظــام  ــت ــرک اصــــول حــاکــمــیــت ش
ــور خاص  بــنــگــاه‌داری کــل کشور و بــه ط
ــنــگــاه‌هــایــی کـــه هــمــچــنــان مستقیم  ب
ــورت دولــتــی اداره  یــا غیرمستقیم بــه ‌ص
ــه ‌حساب  مــی‌شــونــد، مــســألــه کــلــیــدی ب
ــرای اینکه  مــی‌آیــد. ایــن دو زیرساخت ب

ــا را  ــک‌ه ــان ــاه‌داری در ب ــگـ ــنـ ــیــم بـ ــتــوان ب
ساماندهی کنیم، مورد نیاز است.

ح این  ــر ــات دیــگــر بـــرای ط ــی  زبـــان و ادب
مسأله به این شکل است، در صورتی‌که 
ــه‌داران خُـــرد، یعنی عامه مــردم  ســرمــای
فراهم  بــرای‌شــان  بستری  و  زیرساخت 
نباشد که یک بنگاه را ایجاد و اداره کنند، 
واگـــذارکـــردن بنگاه‌های بــزرگ بــه آنــان 
مسأله‌ای را حل نخواهد کرد و بنگاه‌ها 

دچار شکست خواهند شد.
بنابراین در ابتدا باید الگوی بنگاه‌داری 
ــرده‌  ــود تــا خُ کــشــور بــه نــحــوی اصـــاح ش
سرمایه‌داران بتوانند بنگاه‌های بزرگ را 
ایجاد و اداره کنند. اگر این اتفاق روی 
داد، بنگاه‌داری کشور ما و بانک‌ها متحول 
خواهد شد، زیرا بانک‌ها دست از اداره 

بنگاه‌ها برخواهند داشت.

 اشکالات بنگاه داری بانک ها در 
جامعه چیست؟

ــاه‌داری  ــگ ــن ــه ب ــارضـــه‌ای ک مــهــم‌تــریــن عـ
بانک‌ها ایجاد می‌کند، استفاده نادرست 
از دارایی‌های مردم است. وظیفه بانک 
سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در جایی 
است که بیشترین بازده را به وجود آورد، 
اما وقتی نگاه دولتی بر سپرده‌های مردم 
حاکم باشد، به ‌صورت تکلیفی به بانک‌ها 
گفته خواهد شد که کجا سرمایه‌گذاری 
انجام دهند و چه سهامی خریداری کنند 
و بنگاهی که دولت تأکید دارد، بنا نهاده 

شود.
 در نتیجه این امر دو اتفاق روی می‌دهد. 
نخست اینکه تخصیص‌ها بهینه نخواهد 
بود، به این معنا، برخی جاها بنگاهی که 
باید دنبال حداکثرکردن بازده سود خود 
کــار حاکمیتی  بــرای سپرده‌گذار باشد، 
تخصیص  پس  می‌دهد.  انجام  را  بانک 
غیربهینه و توسعه تشکیلات، به معنای 
تعدد بنگاه‌هایی که ذیل یک بانک وجود 
دارد، است. این توسعه تعداد سیکل‌های 
مدیریتی و هزینه‌های بالاسری بنگاه‌داری 
ــان را افــزایــش  و فعالیت اقــتــصــادی آنـ
می‌دهد. در کنار این مسأله بدنه مدیریتی 
و اداری که در رده‌بالاتر این بنگاه‌ها ارتزاق 

می‌کنند، موجب کاهش بــازده فعالیت 
نظام  درعمل  و  می‌شود  آنها  اقتصادی 
باید  که  را  ــازدهــی‌ای  ب نمی‌تواند  بانکی 
برای سپرده‌گذار ایجاد کند به وجود آورد 
و بانک دچار ناترازی در عملکرد و زیان 
بانک‌ها  از  برخی  کــه  مــی‌شــود  انباشته 

اکنون با همین بحران مواجه هستند.
 

 در کشورهای دیگر، بانک‌ها 
بنگاه‌داری ندارند؟ تجارب دنیا در 

این بخش چگونه است؟
بنگاه‌داری در دنیا با تنوع همراه است. 
صرفاً  بانکی  نظام  کشورها  از  بعضی  در 
ابــزار پولی به‌ حساب می‌آید و ابزارهای 
مالی به بــازارهــای سرمایه سپرده شده 
است. در برخی دیگر مانند ایــران بانک 
هم نهاد پولی و هم نهاد مالی محسوب 
بــه همین دلــیــل تجربه‌های  ــود.  ــی‌ش م
مختلفی وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد 
که بیشتر کشورها برای ایجاد بنگاه‌های 
بــزرگ ســراغ ابــزار بانک می‌روند و بانک 
برای اینکه بتواند دارایی را مدیریت کند، 
نقش حاکمیتی و مالکانه را در برخی از 
بنگاه‌ها ایفا می‌کند، در این میان مهم 

کنترل و محدودکردن این نقش است.
 در کشور ما چند سالی بود که مالکیت 
مطلق ذینفع واحــد بر یک بانک وجود 
داشت، به این معنا که یک نفر می‌توانست 
۹۰ درصد سهام یک بانک را تحت اختیار 
داشته باشد و خود به ‌تنهایی بانک را به 
سمت منافعش هدایت کند. این مسأله 
به ‌تازگی مهار شده و تغییر کرده است. به 
این صورت، چنانچه فردی بیشتر از یک 
باشد،  بانک  سهام  مالک  معین  سقف 
وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت آن 
سهام را اداره خواهد کرد و نقش مالکانه 

از آن فرد سلب می‌شود.
 همین مسأله درباره بنگاه‌داری بانک‌ها 
باید اتفاق افتد. به این شکل که بانک 
باید بتواند در جایی که سرمایه‌گذاری 
گسترده‌ای وجــود دارد، با وجــود قیود و 
منافع  نقض‌نشدن  ــرای  ب سقف  تعیین 
داشته  مالکانه  نقش  ذینفعان،  سایر 
باشد. لازمه این کار تثبیت اصولی است 

کشور  نهادی  ساختار  در  متأسفانه  که 
هنوز در بحث حاکمیتی شرکتی به بلوغی 

که انتظار می‌رفت، نرسیده است.

  تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی 
در زمینه حل بنگاه‌داری بانک‌ها، 
طراحی نسخه‌های متفاوت طبق 
ویژگی هر بانک است. در این زمینه 

چه نظری دارید؟
بانک‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند و به طور 
خاص ناظر به همان بنگاه‌هایی که با آنها 
کار دارند، هستند. طبیعتاً بنگاه‌هایی که 
با بانک صنعت و معدن فعالیت می‌کنند، 
بنگاه‌های بزرگ صنعتی یا معدنی در کشور 
به شمار می‌روند که دارای ایده متفاوتی 
نسبت با بانک کشاورزی که با بنگاه‌هایی 
در حوزه کشاورزی فعالیت دارند، هستند، 
بنابراین برای این گروه‌ها نسخه واحدی 

نمی‌توان پیچید.
به طور خاص بنگاه‌هایی که متفاوت از 
مختلفی  راهــکــارهــای  هستند،  یکدیگر 
هم باید بــرای آنها ترسیم کــرد و به نظر 
می‌رسد که نگاه بانک مرکزی در این زمینه 
درست است، ولی این هم باید مورد توجه 
قــرار گیرد که در بدنه دولــت نسبت به 
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و در کل برای 
مسأله بنگاه‌داری چسبندگی وجود دارد، 
بنابراین، این نگرانی وجود دارد که باز هم 
دچار همان ملاحظات همیشگی شویم 
و منافع تشکیلاتی خود را به منافع ملی 

ترجیح دهیم.

 چه میزان از منابع بانک‌ها در 
قالب بنگاه‌داری فریز شده است 
و تا چه اندازه فروش بنگاه‌ها، 

منابع برای تسهیلات‌دهی را فراهم 
می‌سازد؟

آمار دقیقی از این مسأله در اختیار ندارم، 
ولی به نظر می‌رسد که عدد قابل‌توجهی 
باشد. به ‌خصوص آنکه برخی از بانک‌های 
خصوصی به طــور خــاص ســراغ خرید و 
فروش املاک رفته‌اند و سرمایه‌گذاری در 
املاک به ‌عنوان یکی از ابزارهایی است که 
بانک‌ها برای پوشش زیان انباشته خود از 

اقتصاد ایران 
از فشارهای 

تحریمی عبور کرد
فشار اولیه تحریم‌ها سپری شده و اقتصاد ایران 
در حال یادگیری این موضوع است که چگونه 
در همین وضعیت تحریمی موجود، فشارها را 

دور بزند

پدیـــده بنـــگاه‌داری بانک‌هـــا یکـــی از معضـــات بـــزرگ نظـــام بانکی اســـت. نظام 
بانکـــی اصلی‌تریـــن منبع تأمیـــن مالی بخـــش تولید و اقتصاد کشـــور اســـت، اما 
ورود بانک‌هـــا بـــه حوزه بنـــگاه‌داری تـــوان تأمین مالی آنهـــا را برای اقتصاد کشـــور 
با چالش‌هـــای جدی مواجه کرده اســـت. این موضـــوع به‌ قدری اهمیـــت دارد که 
بـــرای حـــل آن بایـــد اقدام جامـــع و عاجل صورت گیـــرد تا نظام بانکـــی از ناحیه ایـــن چالش‌ها دچـــار بحران بزرگ نشـــود. در 
این‌ رابطه با سیدحســـین رضوی‌پور، رئیس مرکز نوســـازی اداری و توســـعه ســـرمایه انســـانی وزارت اقتصاد گفت‌وگویی شـــده 

که در ادامـــه می‌خوانید.

گزارش


